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  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/دومپيش شماره / سال اول

  ينقش دولت در توسعه عدالت اجتماع
  

  ٢زادهداله عباسي و  ١سابقينين اميالعابدنيز

  دهيچك
تحقيق و بررسي در مورد عدالت براي تشخيص جايگاه دولت در اين موضوع 

ها  ممکن است اين گونه تصور شود که دولت. نمايد مي چشم اندازهاي متفاوتي را ارائه

اين مقاله . اعي خواهند شد، ولي واقعيت اين نيستهمواره منجر به تحقق عدالت اجتم

پردازد که وجود عدالت در دولت از چه منظرهايي قابل بررسي و تحقيق  مي به اين مهم

شايد بتوان اينگونه گفت که مهمترين دليل ضرورت اقدام دولت در عرصه . است

هاي  که حوزه گيرد مي و در پايان اينگونه نتيجه. اجتماع، تحقق عدالت اجتماعي است

براي عملکرد دولت در بالابردن سطح عدالت اجتماعي  بسيار زيادي وجود دارد که

  . بسيار حائز اهميت است

  

  واژگان كليدي
اقدامات دولت، صفات هاي  عدالت، عدالت اجتماعي، ساختارهاي اجتماعي، عرصه 

  عادلانه و ناعادلانه، دولت خوب

  

  

  

                                                      
نويسنده ( وعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه يت دولتيريمد يدکتر يدانشجو ١

 )مسئول
 يوعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خو يت دولتيريمد يدکتر يدانشجو ٢



  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/موپيش شماره د/ سال اول

  زادهداله عباسيسابق و ينين اميالعابدنيز 

  

١٢٦    

 

  مقدمه
. ر اخلاقي و سياسي سابقه بسيار طولاني داردمفهوم عدالت در تاريخ تفک

آيد،  مي چنانچه از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاريخ تفکر سياسي بر

. مهمترين مسأله در بحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است

نابرابري در ثروت، قدرت و شأن اجتماعي، به رغم شباهت در استعدادهاي 

گذشته از آن هيچ رابطه . اقعيت انکارناپذير همه جوامع بوده استافراد، و

معناداري ميان نابرابري در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي طبيعي 

بنابراين دفاع از نا برابريها يا نفي آنها موضوع اصلي بحث  .وجود نداشته است

  . استعدالت

است که در سطح نهادهاي ي ا بدين سان عدالت در حوزه فلسفه سياسي مسئله

اصلي اين بحث همچنان در حوزه هاي  هرچند ريشه. اجتماعي مطرح شده است

تر  در يک سطح بسيار وسيع. فلسفه اخلاق به معناي گسترده آن نهفته است

بايستي پرسيد آيا نهادها و ساختارهاي جامعه عادلانه اند يا نه؟ از ديدگاه فلسفه 

ل اقتدار آميزند و نهادها و ساختارهاي اجتماعي سياسي رفتار عادلانه اعما

منظور از عادلانه بودن نهادها و ساختارهاي . محصول چنان اعمالي هستند

اجتماعي آن است که حقوق و مسئوليتها، قدرت و اختيارات، مزايا و فرصتهاي 

ماند و آن اين  مي مربوط به خود را عادلانه توزيع کند؛ اما باز مسأله اصلي باقي

است که عادلانه بودن در چيست؟ به اين پرسش در فسلفه سياست و اخلاق دو 

اول، عدالت به معناي کسب منافع متقابل براساس : پاسخ اصلي داده شده است

توافق و قرارداد که در آن انگيزه عمل عادلانه، تأمين منفعت درازمدت فرد است 

نيم از رفتار خودمان بدون و دوم، عدالت به منزله بيطرفي به اين معنا که بتوا

  ) ٢١ ،١٩٧٣نيگرو( .رجوع به منافعمان دفاع کنيم

توان در تمدنها، فرهنگها  مي بحث در حوزه فلسفه عدالت راهاي  گرچه زمينه

  و پرسشهاي مربوط به مباحث ها  و مذاهب مختلف يافت، اما ريشه
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١٢٧ 
 

هد فلسفه گردد که م مي جديد در باب عدالت به يونان باستان بازتر  منسجم

طبعاً مفهوم رفتار يا عمل و يا زندگي عادلانه در . سياست، اخلاق و حقوق بود

شد، اما تفکر انتزاعي در باب نفس مفهوم  مي و فرهنگها يافتها  همه تمدن

با اين . عدالت و عمل درست، لازمه تکوين فلسفه اخلاق و سياست بوده است

که موجب طرح و پيگيري مسأله اي  حال در يونان باستان انگيزه اصلي و اوليه

عدالت از جانب فلاسفه مهم و مشهور آن زمان يعني سقراط، افلاطون و ارسطو 

خاست که خود به يک معنا مکتبي ضد فسلفي  ميشد، از مواضع سوفسطائيان بر

آنتيفون وتراسيماخوس مجادلاتي مواضع سوفسطائياني چون پروتاگوراس، . بود

جب تنظيم مواضع نظري و فلسفي در خصوص انگيخت که سرانجام موبر

  . عدالت از جانب فلاسفه آن زمان شد

بحث اساسي درباره مفهوم عدالت به عنوان کانون فلسفه اخلاق با سقراط 

آغاز شد، با اين حال هدف اصلي سقراط برملا کردن نارسايي برداشتهاي رايج از 

ت و هم اطلاق معيار افلاطون همانند استاد خود سقراط هم عيني .عدالت بود

پذيرفت و هم رابطه ميان معرفت با عدالت و عادلانه  مي عدالت و فضيلت را

ارسطو نيز همانند افلاطون معتقد بود که زندگي . زيستن را قبول داشت

پرفضيلت و عادلانه هم براي عامل چنان اعمالي و هم براي جامعه سود بخش 

  )٢٥ ،١٩٧٣نيگرو( .است

ن فيلسوفان سياسي عصر جديد هابرماس است که اعتقاد تري يکي از برجسته

چون قانون، اخلاق، عدالت  ميدارد در وضع طبيعي که در آن دولتي نيست مفاهي

 و انصاف نيز داراي معنا نيست؛ همه اين مفاهيم به واسطه تأسيس دولت معنا

از  پس افراد جامعه به حکم عقل و احتياط و ترس. آيند مي يابند يا به وجود مي

آيند و پذيرش وضع مدني يا تأسيس  مي مرگ زودرس در جستجوي صلح بر

همگان از حق . دولت از طريق قرارداد اجتماعي به معناي تن دادن به صلح است

وقتي . کنندع از خود به نفع دولت صرف نظر ميتجاوز به يکديگر و حق دفا
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١٢٨    

 

يابد و عدالت همان  مي مرجعي به نام دولت وجود داشته باشد، آنگاه عدالت معنا

طبق نظريه وي قدرت مجازاتگر دولت . حفظ و رعايت قرارها و قراردادها است

انگيزه کافي براي اطاعت از عهد و پيمان اجتماعي و قوانيني است که مرجع 

در غياب دولت هيچ . کند مي حاکميت براي حفظ صلح و رعايت عدالت وضع

در غياب مرجع حاکميت نه . داز قانون وعدالت متصور نخواهد بو ميمفهو

  )٣٨٥، ١٣٨٥ديهيمي (  .کند نمي عدالت قضايي و نه عدالت توزيعي معنا پيدا

  

   اخلاق و عدالت
برابري و برادري به دو دليل در درک از عدالت مدرن از ، سه آرمان آزادي

يکي به اين دليل که تحقق آنها به . جايگاهي مهم و اساسي برخوردار هستند

اميال و آرزوهاي بشري است، و بدين وسيله ترين  و کليترين  بنيادي منزله تحقق

نيازها، اميال و خواستهاي گوناگون افراد، تا آنجا که عملاًَ ممکن است، امکان 

ديگري به اين خاطر که تحقق آنها افراد را از توان و . کنند مي برآورده شدن پيدا

 واستهايشان برخوردارقدرت سازماندهي زندگي خويش بر مبناي آمال و خ

ساختار اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي معمولاً اموري داده شده براي . سازد مي

تواند به وسيله تلاش و مبارزه و اتحاد عمل  مي شخص. يک عضو جامعه هستند

، که در آن آزادياي  حال در جامعه. با ديگران تنها اجزايي از آن را تغيير دهد

يافته شخص از بيشترين حد توان، امکانات و ابزار  برابري و برادري استقرار

 . براي پرداختن به اين کار برخوردار است

اقتدار فردي و موقعيت مستحکم اجتماعي از يک سو و شکل رابطه با 

آورند که بتواند به  مي ديگران، از سوي ديگر، اين امکان را براي او فراهم

حقق سه آرمان آزادي، برابري به طور خلاصه ت. صورت عنصري مقتدر عمل کند

براي رسيدن به اهداف ديگر، به اي  و برادري، هم در خود وهم به عنوان وسيله

  ) ١٥٣، ١٣٨٠ محموديان( . انجامد مي استقرار عدالت
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 عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي از اصطلاحاتي است که شايد بيش از هر اصطلاح ديگر 

متون سياست . ورها قرار گرفته استمورد تأکيد سياستمداران و مديران کش

به موضوع عدالت اجتماعي اشاره گذاري و مديريت دولتي معمولاً در مقدمه 

رود وقتي  مي به طور طبيعي انتظار. ورزند مي کنند و براهميت آن تأکيدمي

اصطلاحي تا اين اندازه از اهميت برخوردار است، به دقت و تفصيل کافي مورد 

و به ويژه پيامدهاي سياست گذاري آن به طور دقيق تبيين شناسايي قرار گيرد 

از . نيز به وسيله شاخص معين مورد ارزيابي قرار گيردها  شود و نتايج سياست

دارد که تحقيقات بيشتري  مي سوي ديگر انديشمندان و پژوهشگران را بر آن

لات و پيرامون آن انجام دهند و نهايتاً اين اقدامات منجر به تدوين کتب، مقا

و گوهاي فراوان در مورد عدالت و گفت ها  نشريات متعدد و همچنين بحث

  )١٢٢، ١٣٨٠ محموديان( .گرددمي

در سه دهه گذشته چهار ديدگاه اصلي در باب عدالت اجتماعي مطرح شده 

يا مطلوبيت گرايي است که بر عدالت بر حسب  »بنتامي«اول نظريه . است

است با  »رالز«ديدگاه دوم ديدگاه . أکيد داردحداکثر کردن مطلوبيت اجتماعي ت

نيز با پررنگ کردن حقوق مالکيت، بر  »نوزيک«. بيان اولويت آزادي همراه است

نظريه چهارم ديد . اولويت کامل حقوق از جمله حقوق مالکيت، تأکيد دارد

به آزادي توجه بيشتري دارد و  »سن« کند مي متفاوتي را در باب آزادي مطرح

شود و  مي دارد که آزادي انسان باعث شکوفايي و خلاقيت فرد مي ه بياناين گون

آزادي را در قالب اجتناب از  »سن«. کند مي او را در توليد بيشتر ثروت تشويق

محروميتهايي چون گرسنگي، تغذيه ناکافي، بيسوادي، مرگ و مير، محروميت از 

روزه گرفتن « :ارد کهجمله معروفي د »سن«. کند مي تعريف... مشارکت سياسي و
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داشتن گزينه خوردن، روزه گرفتن را . اختياري با اجبار به گرسنگي فرق دارد

  ).٥٤، ١٣٧٩نقيب زاده (  »کند مي تعريف

برخي اقتصاد دانان پاکستاني گزارش توسعه انساني به  ١٩٩٠در اوايل دهه 

اندازه در آن زمان مرتب از عناصر جديدي براي . سازمان ملل را آغاز کردند

انديشمندان را به اين ها  حاصل اين جمع. شد مي گيري کيفيت زندگي صحبت

سو رهنمون نمود که براي حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعي، بايد جامعه 

اين وسايل ناظر بر ايجاد قابليت . و دولت در رأس کار وسايل را فراهم کنند

. م ارزش دارددسترسي به کالا، خدمات و وسائلي است که براي مرد

  )١٣٨٠،١١٠پورعزت(

براي تحقق عدالت لازم است مردم احساسي از نيکويي داشته باشند و بحث 

از زندگي خوب دارند قابل تحقق  ميعدالت در جوامعي که يک مفهوم عمو

است، ارزشهايي مانند اخلاق کانتي و اخلاق ديني موجب فراهم شدن بستر 

به دنبال تجارت باشند، هم مردم و هم ها  اگر دولت. شود مي براي تحقق عدالت

شود، ولي دولتي که اجازه بدهد مردم ثروت توليد کنند، مردم و  مي دولت فقير

  )٣٠، ١٣٨٣طبري( . شوند مي دولت با هم موفق

  

  عدالت اجتماعي از ديدگاه فون هايك
به . هايک تحقيقات مبسوط و مفصلي درباه عدالت اجتماعي انجام داده است

ه اين موضوع در عنوان فرعي جلد دوم اثر مهم سه جلدي وي، سراب طوري ک

را تهديدي  »سراب عدالت اجتماعي«او . عدالت اجتماعي، بازتاب يافته است

داند  فردي، ميهاي  ن غربي، يعني آزاديدستاوردهاي تمدترين  جدي براي بزرگ

ر جوامع ي سوسياليسم د»اسب تروا«و معتقد است که عدالت اجتماعي در واقع 

آزاد است و همانند خود سوسياليسم از نوع خردگرايي کاذب، يا آنچه وي 

  . شود مي نامد، ناشي مي خردگرايي صنع گرا،
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گويد دقت در  مي داند و مي هايک عدالت را ويژگي مربوط به رفتار انسان

کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها بر رفتار انساني اطلاق  مي کلام ايجاب

در توصيف يک وضعيت به کار روند فاقد معنا خواهند ها  اگر اين واژه. کنيم

يک . بود، مگر اين که شخص معيني مسؤول برقراري اين وضعيت ناشناخته شود

تواند  مي واقعه به خودي خود يا يک وضعيت که کسي قادر به تغيير آن نيست،

توان  نمي در مورد آنهاخوب يا بد توصيف شود، اما صفات عادلانه يا ناعادلانه 

آيد، کودکي که دچار بيماري غيرقابل  مي نوزادي که معلول به دنيا. به کار برد

دهد، همگي  مي کس خود را از دستترين  شود، انساني که نزديک مي علاج

  .نيستند) يا عادلانه(ناگوارند، اما ناعادلانه هايي  و وضعيتها  واقعه

. گويداز سراب عدالت اجتماعي سخن مي يکتوان پي برد که چرا ها مي حال

در واقع، اگر جامعه را آنچنان که وي معتقد است، نظم خودجوش بدانيم، وضع 

توان ناعادلانه يا عادلانه موجود در آن را، هر چند ناگوار و نامطلوب باشد، نمي

دانست؛ چرا که اين وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص يا اشخاص 

دهد، بلکه جامعه را  نمي ت اجتماعي، فرد را مخاطب قرارعدال. معيني نيست

توان از عدالت اجتماعي سخن گفت که  مي واقع تنها زماني در. شناسد مي ولئمس

که در جهت تحقق  ميجامعه به صورت يک سازمان است؛ از اين رو هر اقدا

گيرد، عملاً به معناي گام برداشتن در جهت تبديل  مي عدالت اجتماعي صورت

توان به  نمي اما يک جامعه بزرگ را هيچگاه. امعه به صورت سازمان استج

سازمان تبديل کرد و کوشش از اين طريق نه تنها اساس هرگونه عدالتي را از 

برد، بلکه ساير دستاوردهاي مهم تمدن بشري را نيز در معرض نابودي  مي بين

  ) ١٨، ١٩٦٧فون هايک ( . دهد مي قرار

اولين کسي است که اصطلاح عدالت اجتماعي را  »ت ميلجان استوار«ظاهراً 

به معني امروزي کلمه به کار برده است و آن را با صراحت، معادل مفهوم عدالت 

طبق نظر وي، عدالت اجتماعي يا توزيعي يعني اينکه . توزيعي قرار داده است
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ه جامعه بايد رفتار يکساني با تمام کساني که شايستگي يکساني دارند، داشت

او که در تمام تعاريف خود از عدالت، همواره رفتار فردي را در نظر دارد، . باشد

تعريف عدالت به اين صورت . کنددر اين يک مورد از رفتار جامعه صحبت مي

اش دريافت کند، مستلزم حل اين  کس بايد پاداش متناسب با شايستگيکه هر 

سواي . اد را تشخيص دهدتواند شايستگي افر مي مسئله است که جامعه چگونه

اين مشکل که تشخيص شايستگي آحاد جامعه بزرگ امري فراتر از توانايي 

بشري است، بايد گفت که اساساً جامعه که به معناي دقيق کلمه، متفاوت از 

از اين . تواند در جهت تحقق هدف معيني اقدام کند نمي دستگاه حکومتي است،

اي  کند که آحاد جامعه به گونه مي جابرو، دست يافتن به عدالت اجتماعي اي

هاي  شود به سهم مي دهي شوند که بتوان آنچه را که در جامعه توليد سازمان

به عبارت ديگر جامعه بايد به يک . خاصي بين افراد يا گروهها تقسيم کرد

. سازمان هدفمند تبديل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد

ق نهايي چنين کاري به معناي به انقياد درآوردن افراد و سلب واضح است که منط

آيا چنين تکليف : کند که مي هايک اين سوال اساسي را مطرح. آزاديهايشان است

واقعاً وجود دارد که انسان خود را مطيع قدرت کند تا با تنظيم اي  اخلاقي

 عادلانه تلقياعضاي جامعه، نوع معيني از توزيع را که به روايتي هاي  فعاليت

شود که عدالت اجتماعي  مي شود، تحقق بخشد؟ اغلب به سادگي، تصور مي

ارزش اخلاقي جديدي است که بايد به ارزشهاي اخلاقي پيشين افزوده شود و 

اما بيشتر اوقات از اين مسئله . جاي خود را در نظام قواعد اخلاقي پيدا کند

اجتماعي، بايد نظم جامعه را غفلت ميشود که براي عملي ساختن آرمان عدالت 

به طور کلي و بنيادي تغيير داد و در نتيجه، بسياري از ارزشهاي ديگر را قرباني 

  )٢١٣، ١٣٨٥مايکل( . آن نمود

مخالفتي با دخالت حکومت در امر حمايت از افراد تهيدست، حتي  »هايک«

ين کاري به صورت تضمين حداقل درآمد براي آنها، ندارد؛ اما معتقد است که چن
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انجام گيرد تا عملکرد آن ) بازار(بايد حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادي 

يعني ايجاد اختلال . را مختل نکند؛ و گرنه نتيجه نهايي نقض غرض خواهد بود

در نظم اقتصادي چون موجب تخصيص نامناسب منابع و کاهش امکانات توليد 

ن حمايت از افراد کم درآمد را نيز گردد، از اين طريق در نهايت، امکا مي ثروت

مسئله توزيع درآمد وثروت  کمک به افراد کم درآمد را نبايد با. کند مي محدودتر

کمک . در سطح جامعه، که هدف اصلي عدالت اجتماعي است، يکسان انگاشت

جوامع به اشکال مختلف وجود داشته است و بايد  ميبه هم نوعان همواره در تما

اما آرمان خواهي . ن کار مستلزم دگرگوني نظم اقتصادي نيستتأکيد کرد که اي

عدالت اجتماعي توزيع درآمد و ثروت را در سطح کل افراد و اقشار جامعه در 

  .کند مي تداخل پيدا) توليدي(نظر دارد و به ناچار، با نظام اقتصادي 

با  .نتايج نظام بازار، همانند نتايج رقابت در يک بازي از قبل معلوم نيست 

وجود اين که علاوه بر مهارت و جديت بازيکنان، عوامل خارجي و غير قابل 

نيز در نتيجه مسابقه ) شود مي که اغلب به مجموعه آنها شانس اطلاق(پيش بيني 

. توان آن را ناعادلانه يا عادلانه خواند نمي مؤثر است، اما نتيجه هرچه باشد،

شود؛ يعني اگر کسي قواعد بازي را  مي عدالت تنها به نحوه انجام بازي مربوط

رعايت نکند، عمل وي نادرست و غيرعادلانه است و به تبع آن نتيجه بازي را 

توان ناعادلانه خواند، اما اگر تمام بازيکنان و داور به قواعد بازي پايبند  مي نيز

توان ناعادلانه  نمي باشند، نتيجه بازي را، هرچند ناخوشايند و نا منتظره باشد،

نيز که شايستگي يکسان يا حتي اي  اين موضوع درباره بازنده. وصيف کردت

 بيشتري نسبت به برنده دارد و صرفاً برحسب تصادف باخته است، صدق

هيچ بازيکن درست کاري به صرف اين که شايستگي بيشتري از برنده . کند مي

زي کاملاً کند؛ البته به شرط اينکه قواعد با نمي دارد، به نتيجه بازي اعتراض

علت اين امر واضح است؛ عدالت اساساً ويژگي رفتار فردي . رعايت شده باشد

اين موضوع عيناً در مورد نظم بازار . نداردها  است و ارتباطي به وضعيت پديده
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نظم اقتصادي بازار مستلزم رعايت بعضي از قواعد رفتار کلي . کند مي نيز صدق

رفتار شرکت کنندگان در رقابت اقتصادي عدالت در اينجا مربوط به نحوه . است

اگر نسبت به قواعد . ناظر بر قواعد بازي است) دولت(طرفي داور  بي و نيز

توان داوري  نمي تخلفي صورت نگيرد، نتيجه عملکرد بازار را از زاويه عدالت

کرد؛ چرا که نتايج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلي شخص يا اشخاص 

  . نيستاي  ويژه

درآمد و ثروت ناشي از نظم بازار ممکن است براي بعضي بسيار  توزيع

شان بيشتر از  »شايستگي«ناگوار بيايد؛ يعني بازندگاني باشند که از هر نظر 

چون هيچ رفتار . توان ناعادلانه خواند نمي برندگان است؛ اما اين وضع را

يع در خصوص به کار بردن واژه توز. آن را به وجود نياورده استاي  ناعادلانه

اقتصاد بازار مبتني بر مکانيسم . نظم بازار منشأ ابهام و سوء تفاهم بزرگي است

براي توليد  مياست و اين ساز و کار عبارت است از علايها  ساز و کار قيمت

کنندگان، که به خاطر نفع خودشان، رو به سوي توليد کالاهايي آورند که افراد 

ها  کار قيمت و ساز. ا را براي آنها دارندجامعه بيشترين نيازمندي يا تقاض

راهنماي اولويتهاي توليدي است و از اين طريق، حداکثر خدمت ممکن را براي 

اطلاعات مربوط به ها  ساز و کار قيمت. آورد مي بيشترين تعداد افراد فراهم

 جامعه را به توليد کنندگان منتقل) مصرف کنندگان(افراد هاي  اولويت خواسته

به توزيع به  ميو اساساً يک نظام اطلاع رساني است و هيچ ربط مستقي کند مي

مصرف هاي  چگونگي توزيع نتيجه آشتي بين خواسته. عنوان هدفي خاص ندارد

کنندگان و توليد کنندگان است و وضعيت آن به هيچ وجه از قبل قابل پيش بيني 

ت معيني از بخواهد وضعي) مثلاً حکومت(حال اگر يک اقتدار مرکزي . نيست

را هدف قرار دهد، به ناچار نظام اطلاع رساني ساز و ) عدالت اجتماعي(توزيع 

اتخاذ هرگونه . گيردزند و کارايي بازار را از آن مي مي را برهمها  کار قيمت
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به معني نقض و برهم زدن نظم ) عدالت اجتماعي(سياست مستقيم توزيعي 

  )١٩، ١٩٦٧ فون هايک( . اقتصادي بازار است

هايک معتقد است که عدالت اجتماعي مستلزم دخالت اقتدار مرکزي 

براي برقراري برابري مادي و رفاهي بين افراد جامعه، حکومت . است) حکومت(

مجبور است رفتار نابرابري نسبت به افراد داشته باشد؛ چرا که هر فردي داراي 

عدالت . ستتوانايي، استعداد، دانش، وضعيت طبيعي و اجتماعي متفاوتي ا

نامند در حقيقت عبارت است از  مي اجتماعي که بعضاً آن را عدالت اقتصادي نيز

 کنترل نظم اقتصادي و تنظيم ارادي توزيع ثروت به منظور فايق آمدن بر نابرابري

اين تصور به وجود آمده است که با شناخت کامل . اقتصادي ناشي از نظم بازار

توزيع (ا به منظور تحقق اهداف اجتماعي معيني توان آنها ر مي قوانين اقتصادي،

به معني تبديل  ميبه خدمت گرفت؛ غافل از اينکه چنين اقدا) عادلانه درآمد

است ) خودجوش( ميجامعه به سازمان، يا به عبارت ديگر، از ميان برداشتن نظ

اين بر شاخ نشستن و بن . انگر عملکرد آن هستندکه قوانين اقتصادي خود بي

بريدن در واقع منطق دروني هر نوع سياست سوسياليستي و آرمان گرايي مبتني 

  ) ٣٠همان منبع،( . بر عدالت اجتماعي است

  

  و چگوني دخالت آن در عرصه اجتماع دولت
 از رقبايشتر  تواند به نحوي بسيار مطلوب مي دولت با قدرت انحصاري خود

بدين . شرايط را منطبق و سازگار با سير تحقق مقاصد خويش شکل بدهد

اگر استقرار عدالت به مثابه شاخص منحصر به فرد توجيه حضور يا عدم ، ترتيب

حضور فعال دولت در عرصه اقتصاد فرض کنيم، و اگر فضاي پيچيده تضارب و 

ت نيروي تقابل نيروهاي مستقل در محيط را در نظر آوريم، مشروعيت دخال

  :قدرتمند دولت از دو موضع قابل تحليل است
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دولت به هيچ وجه نبايد دخالت کند؛ زيرا دخالت آن جريان انتخاب  ‐

  .سازد مي طبيعي را منحرف ساخته، فراگرد طبيعي استقرار عدالت را خدشه دار

دولت بايد دخالت کند؛ زيرا در شرايط آشوب زده تقابل نيروها، هيچ  ‐

اجراي عدالت وجود ندارد و بدون اعمال نفوذ و حاکميت يک تضميني براي 

قدرت مرکزي، اين شانس و وضعيت اتفاقي است که يک اقدام کننده را در 

  .سازدديگر را تضعيف کرده يا نابود مي دهد و اقدام کننده مي موقعيت برتر قرار

 پس دولت بايد مداخله کند و ضمن آن حداقل رفاه را براي اکثريت آحاد 

بدين ترتيب، نظريه اقتصاد رفاه به مثابه توجيه کننده بسياري . جامعه فراهم آورد

  از دخالتهاي دولت در ساختار اقتصادي جامعه مد نظر قرار 

  ).٤٨، ١٣٧٨ تمدن(  گيرد مي

توان با  مي با اين استدلال، حمايت نظري از دخالت دولت يا مخالفت با آن را

جالب است که تقابل . محک زد »استقرار عدالتميزان تعهد با «در نظر گرفتن 

خارج شده و در  مياين ديدگاهها از محدوده تعارضات و مجادلات نظري عل

بسيار هاي  طي قرنها ماهيت تقابل ايدئولوژيکي يافته است و پيوستاري از نظريه

مدافع حضور مقتدرانه هاي  افراطي مدافع حذف دولت از عرصه جامعه تا نظريه

دولت در کليه شئون اجتماعي را شکل داده است؛ به طوري که در  و فراگير

 :شوده درباره کارکردهاي دولت مطرح ميتوان گفت که سه ديدگا مي مجموع

کند و آن را چون  مي دولت را کارگزار رفع حوائج مردم تلقي: ديدگاه اول

  . داند مي مرجعي قدرتمند، پاسخگوي نيازهاي مردم

چون ابزاري در دستان طبقات و گروههاي اجتماعي  دولت را: ديدگاه دوم

داند که از استقلال اندکي برخوردار بوده، در خدمت منافع سرمايه ميخاص 

  .داران، يا منافع ديوانسالاران و خبرگان مسلط بر خويش است

پذيرد که تناوبي از  مي در جستجوي راه حلي ميانه، تفسيري را: ديدگاه سوم

اين . دهد مي را بين قدرت دولت و جامعه، مورد نظر قرارتعادل و عدم تعادل 
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گيرد که از دولتهاي تمامتخواه تا ليبرال  مي تناوب در پيوستاري مد نظر قرار

ذيرش تمام طرفداران دولتهاي تمامتخواه طالب نظارت کامل و پ: يابد مي امتداد

رفاهي  گيري در دست دولت هستند؛ حاميان دولتهاي مسئوليت و تمرکز تصميم

نيز با موضعي ميانه رو بر اعمال سياستهاي ارشادي توسط دولت تأکيد دارند؛ و 

ليبرالها بر ضرورت عدم مداخله دولت در امور اقتصادي و بازگذاري دست 

نمايند؛ در حالي که حاصل سياستهاي ليبرالي نفي  مي بخش خصوصي اصرار

بخش (داران و توانگران مداخله نيست، بلکه خود نوعي مداخله به نفع سرمايه 

  ). ٨٩، ١٩٩٥ ويلسون( شود مي محسوب) خصوص

بنابراين، با پرهيز از مجادلات ايدئولوژيکي و در تعهد به واقع گرايي علمي، 

شک نيست که در عرصه تقابل نيروهاي مستقل برخوردار از مراتب متنوع 

قدرت و ضعف، وجود يک سيستم عمل کننده مصلحت جو و هوشمند که 

اند آگاهانه در تعهد به استقرار عدالت گام بردارد، ضرورت دارد؛ زيرا در غير بتو

احتمال اعمال تبعيض و  اين صورت حتي با فرض حذف قدرتهاي تشکيلاتي،

) در جامعه فاقد تشکيلات رسمي( مندتر از قدرتهاي طبيعي ظلم توسط افراد بهره

ذکور بايد معقول اما نحوه عمل و جهت حرکت سيستم م. باقي خواهد ماند

  ). ٢٦، ١٩٩٣ هاريسون( بوده، و به احقاق حق و امحاي باطل معطوف باشد

دولتي بايد حساب شده باشد؛ دولت حق ندارد در هاي  عملکرد دستگاه

عرصه اجتماع به آزمايش و خطا بپردازد؛ و هرگز نبايد صرفاً براي ارزيابي 

 ر واقع دولت بايد تلاش کندقابليت يک روش، آن را در سطح جامعه بيازمايد؛ د

  ).١٣٠، ٢٠٠٠ چورتن(

  

  و عدالت اجتماعي دولت
. دولت خوب دولتي است که کمترين دخالت را در صحنه اقتصاد داشته باشد

تواند حداکثر کننده نفع خصوصي  اقتصاد سياسي جديد نشان داد که دولت مي
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١٣٨    

 

دخالت . کنندکنند منافع خصوصي خود را حداکثر  مي يعني مديران تلاش. باشد

بيش از حد دولت در اقتصاد هم به کارايي اقتصادي و هم به عدالت اجتماعي 

شود که مخل رشد اقتصادي هايي  دولت بهتر است وارد حوزه. زندضربه مي

. نباشد و عدالت اجتماعي را بهبود بخشد، مانند آموزش، بهداشت و فقرزدايي

شود، بلکه تحقق اين مسأله  ينم عدالت هم فقط در مفهوم توزيع درآمد خلاصه

تودارو (. اد شوداست که دولت چگونه کمک کند که عدالت اجتماعي ايج

٤٣، ١٩٩٧(   

  
  وظايف اصلي دولت براي تحقق عدالت اجتماعي

  اساسي هاي  سياست گسترش حقوق و آزادي: الف

يکي از وظايف دولت : تأمين حقوق مالکيت به طور روشن و مشخص ‐

اين مسئله خلاف عدالت اجتماعي نيست، بلکه در . ت استتأمين حقوق مالکي

فرض کنيد شما ثروت و درآمد را از يک گروه بگيريد و به . جهت عدالت است

توانيد اين کار را انجام دهيد و نه بيشتر،  مي اولاً فقط يک بار. گروه ديگر بدهيد

ا عث ايجاد ثانياًٌ همين انتقال دستوري ثروت از يک گروه به گروه ديگر خود ب

هاي  انگيزه. برد مي شود، ريسک سرمايه گذاري و توليد ثروت را بالا مي ناامني

 دهد و خروج سرمايه از کشور را تسريع مي کار و تلاش را در جامعه کاهش

... حاصل آن کاهش سرمايه گذاري، توليد کمتر، رشد اقتصادي پائين و. بخشد مي

. عيف جامعه متضرر خواهند بودخواهد بود که در نهايت باز گروههاي ض

بنابراين توجه به اين نکته مهم است که بدون رشد اقتصادي امکان تحقق عدالت 

نکته ديگر آن است که گاهي افراد مالک هستند اما از . اجتماعي وجود ندارد

مند نيستند، مثلاً شخصي يک خودرو با سرعت بالا را  حقوق مترتب بر آن بهره
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١٣٩ 
 

با مقررات راهنمايي و رانندگي امکان رانندگي با سرعت  خريداري نموده ليکن

  .نمائيم مي بالا را از وي سلب

...): آزادي فردي شامل آزادي بيان،قلم،داد و ستد و( تأمين آزادي اساسي ‐

که در چين و هند در د هايي  آمارتياسن به مقايسه تلفات مربوط به قحطي

در هند ها  ود اينکه تعداد قحطيگويد با وج مي وي. پردازد مي ٨٠‐٥٠هاي  هه

دليل آن اين . بوده استتر  زيادتر بوده، ولي تلفات قحطي درهند به مراتب کم

کشورهاي در حال توسعه هاي  است که هند داراي يکي از بزرگترين دموکراسي

وجود دارد، مردم از اي  است و به دليل اينکه در آنجا آزادي بيان، قلم و رسانه

ز چگونگي رسيدگي به قحطي زدگان به وسيله دولت اطلاع وسعت قحطي و ني

يافتند و با همين مهم دولت را تحت فشار قرار دادند که درباره قحطي اقدام 

ولي در چين به دليل نبود . عاجل و قاطعي نمايد و تلفات قحطي را کاهش دهد

را اوليه فشار روي دولت نبوده و دولت توانسته است ميزان تلفات هاي  آزادي

پس به راحتي . مخفي نگه دارد و مردم اطلاع چنداني از آن بدست نياورند

عنصر اساسي از عدالت اجتماعي  توان اينگونه اظهار نمود که موضوع آزادي مي

  . باشدمي

وظيفه : اجتماعي، اقتصادي و سياسيهاي  برابردر زمينههاي  ايجاد فرصت ‐

نيست، بلکه فراهم نمودن  دولت برابر نمودن درآمد اقشار مختلف جامعه

. باشد مي اقتصادي و سياسي براي تمام اقشار اجتماع ‐ برابر اجتماعيهاي  فرصت

برابر دارند و دولت بايستي تمام تلاش هاي  همه افراد حق برخورداري از فرصت

  . خود را معطوف به اين کند که کسي به حق ديگري تجاوز نکند

همچون قومي، نژادي، هايي  تبعيض وجود :مبارزه با تبعيضات اجتماعي ‐

اجتماعي را به طور شديدي آسيب عدالت اي  مذهبي، جنسيتي و منطقه

بايست  مي افراد جامعه به دليل وجود حق برابري حقوق شهروندي. رساند مي
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١٤٠    

 

 واگنر( موجود در جامعه را داشته باشندهاي  مندي از تمام فرصت امکان بهره

١٣، ١٩٥٩.(  

کارفرمايان ، ويي به توان پرسش از مأموران دولتپاسخگ: پاسخگويي ‐

نمايد که  مي آنان را ملزم. بخش خصوصي يا ارائه کنندگان خدمات مربوط است

که تحت اختيار اي  اقدامات مختلف و نحوه استفاده از بودجهها،  در قبال سياست

  ). ١١٥، ٢٠٠١ماير ( داشتند پاسخ مردم را بدهند

  بهبود بازار رقابتي : ب

، جربيات کشورها که توسط اقتصاد سياسي جديد مورد تحليل قرار گرفتت

هاي  نشان داد که دولت با دخالت گسترده خود در اقتصاد ميتواند درگير فعاليت

مسائل مربوط به . رانت جويانه شودهاي  منفعت طلبانه غيرخلاق يا فعاليت

اعتبار و سياسي کردن تخصيص (سرکوب مالي ) رانت جويي(ها  تحريف قيمت

کشاورزي با سوگيري به نفع مناطق هاي  ، بازار)اعطاي ارزان آن به حاميان

تجاري دولتي از جمله هاي  ، شرکت)فشارهاي  گروه(ها  تعرفه و سهميه، شهري

شود که دخالت بيش از حد دولت در  مي لذا بعضاً مشاهده. اين موارد هستند

قتصادي و بلکه در تحقق عدالت دولت در بخش کارايي و رشد ا ميبازار به ناکا

پس به واقع موضوع اصلي شکل و حدود دخالت دولت در بازار . اجتماعي گردد

تأمين نيازهاي ، تأمين کالاهاي اساسي و عمومي. است نه انکار وظايف آن

فراهم نمودن ، آموزش، فقر زدايي، بهزيستي، اساسي جامعه همانند بهداشت

. باشند مي از محيط زيست از آن جملهبسترهاي مادي و معنوي و حفاظت 

  :مثبت در اين مورد عبارتند ازهاي  سياست

دولت همراه در بازار نه ، تقويت رقابت در بازار و جلب مشارکت عمومي 

  .دولت تنها در بازار

  . مديريت صحيح اطلاعات در بازار و جلوگيري از رانت اطلاعاتي 

 .ستقيم دولت در اين خصوصواگذاري تعيين قيمت به بازار و عدم دخالت م 
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 .تشويق و حفظ افراد شايسته و ايجاد انگيزه در آنان 

 ... و اي  مالي، بيمههاي  تلاش براي توسعه بازار 

 .عدم حمايت از افراد غيرمولد 

  .دسترسي به محاکم قضايي سريع، ارزان،دقيق و شفاف 

  سياست توانمند سازي: ج

ريق فعال کردن اقتصاد، گسترش خدمات اجتماعي، گسترش اشتغال از ط

اجتماعي، ايجاد چتر حمايتي هاي  و بيمهاي  گسترش آموزشهاي فني و حرفه

براي گروههاي فقير، سالمند و ناتوان و تأمين سلامت محيط زيست و جلوگيري 

 راولز( از آلودگيهاي زيست محيطي در تأمين توانمنديهاي مردم بسيار موثر است

٣٢، ١٩٧١.(  

تجربه . توانمند سازي، توسعه منابع انساني استهاي  راهترين  يکي از مهم

اکثر کشورها به ويژه کشورهاي آسياي جنوب شرقي، ژاپن و ديگر کشورهاي 

عوامل توسعه اين کشورها ترين  دهد که يکي از مهم مي تازه صنعتي شده نشان

  ). ٥، ١٩٨٦اسميت،( توسعه منابع انساني است

توسعه منابع انساني از يک طرف هاي  راهآموزش به عنوان يکي از بهترين 

برد و موجبات رشد اقتصادي جامعه  مي وري نيروي کار را بالا توانمندي و بهره

سازد و از طرف ديگر با ايجاد توانمنديهاي مهارتي به توزيع بهتر  مي را فراهم

آموزش همچنين فرايند . نمايد مي شود و چرخه فقر را متوقف مي درآمد منجر

نمايد، زيرا ا مکان مشارکت همه مردم را در فرايند توليد  مي را تسهيلرقابت 

  ). ٩، ١٩٨٣ مارکس( دهد مي موثر افزايش

سواد باقي  بي آيد، اگر مي سواد به دنيا بي کودکي که در يک خانواده فقير و

در . گردد مي سواد خواهد بود و چرخه فقر تشديدبماند مانند والدينش فقير و بي

اگر کودکي در يک . شودزش موجب توقف و يا حداقل کاهش فقر ميواقع آمو

بهره مند شود ) ...آموزش، بهداشت و(اجتماعي هاي  خانواده فقير از فرصت
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١٤٢    

 

ضمناً آموزش موجب . شانس بيشتري دارد که به گروه اجتماعي بالاتري برسد

بالا رفتن بهداشت عمومي، کنترل جمعيت، فقرزدايي، رفع ناهنجاريها و 

  ).٣٠، ٢٠٠٤اگنور( گردد مي املايمات اجتماعي و نهايتاً توسعه پايدارن

لازم به توضيح است که هدف از گسترش آموزش يا بهداشت توسط دولت 

اين نيست که دولت کليه بخشهاي آموزش را در دست بگيرد بلکه آموزش 

فعاليت نمايد و کساني که  تواند در کنار آموزش دولتي مي غيردولتي نيز

خواهند به هر دليل فرزندانشان در آموزش غيردولتي تحصيل نمايند اين حق  مي

در واقع وظيفه دولت اين است که مراقب باشد . انتخاب را خواهند داشت

کودک يا نوجواني به دليل فقر اقتصادي خانواده از امکانات آموزشي محروم 

  ). ١٨، ٢٠٠١، راولز( نشده و از امکانات تحصيل رايگان برخوردار گردد

 آموزش،( اجتماعي دماتخ توانمند سازي علاوه برگسترشهاي  سياست

بالابردن سطح اشتغال پايدار در  :شامل موارد ديگري نيز هست...) بهداشت و

هاي  توسعه بيمه. جامعه تلاش براي گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي

با تدوام  کم درآمد براي مبارزههاي  اجتماعي تحت پوشش قرار دادن خانواده

  ).٢٧، ١٩٩٩ سن( فقر،تلاش در جهت حفظ و نگهداري محيط زيست

سياست مستقيم کاهش فقر و باز توزيع درآمداين سياست از طريق اصلاح : د

ساختار مالياتي، اصلاح نظام يارانه اي، اصلاح ساختار هزينه دولت و گسترش 

  ).١١، ١٩٦٦لاک (  شود مي تأمين اجتماعي فراهم

  

  نتيجه گيري
لذا . بيشتر متمرکز بر استقرار و توسعه عدالت استها  فلسفه وجودي دولت

  ارزيابي موفقيت آنها تلقي هاي  ملاکترين  توفيق در تحقق آن يکي از قاطع

دولت بايد ساز و کارهاي تکاثر نامشروع و نامعقول ثروت را از بين . شود مي

دولتي فرصتي براي هاي  هببرد و همواره نگران اين باشد که مبادا اقدام دستگا
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بهره مندي يک گروه و محروميت گروهي ديگر را فراهم آورد؛ در واقع بايستي 

حتي الامکان فرصت بهره مندي خواص را کاهش داده و الزامات نفع جمعي را 

توسعه بخشد و اين ممکن نيست مگر از طريق شفاف سازي و ارائه اطلاعات 

 .ها ات سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولتها، اقدامات و تحرک درباره برنامه

سازد و بخش قابل  مي عدالتي سلامت رواني اعضاي جامعه را خدشه دار بي

دارد و آسيبهاي روانشناختي  مي توجهي از منابع اجتماعي را به خود مشغول

يل خسارتهاي غير قابل جبراني را بر جامعه تحم، عدالتي بي ناشي از ادراک

شوند با چالشهاي قانوني  مي ديريتي که غير منصفانه ادراکمهاي  سيستم. کند مي

دهند، بدين ترتيب شرايطي به  مي مواجه هستند و انگيزش کارکنان را کاهش

آيد که براي توسعه اجتماعي بسيار نامطلوب است، ضمن اينکه جبران  مي وجود

 حميلعدالتي، هزينه سنگيني را بر عهده جامعه ت بي کژکارکرديهاي روانشناختي

 از دست رفته براي توسعههاي  بر ميزان فرصتاي  کند و به طور فوق العاده مي

عدالتي، به نفع گروههاي  بي نکته قابل تأمل آن است که هرچند ظاهراً. افزايد مي

توسط کليه ، ولي هزينه جبران عوارض ناشي از آن، شود مي ممتاز اجتماع تمام

  . گردداعضاي جامعه پرداخت مي

ر روند توسعه و پايداري آن مستلزم توجه همزمان به کليه ابعاد و استمرا

نيروي انساني از مهمترين عوامل توسعه است . حيات اجتماعي استهاي  عرصه

 .در گرو تعيين رفتار عادلانه با اواست، و انگيزش او به تلاش و فعاليت

، اجتماعيهاي  عدالتي موجب خدشه بر کرامت انساني و خروج سرمايه بي

  . شود مي کاهش عزم ملي براي فعاليت و تهديد سلامت رواني جامعه

ارزشهاي اخلاقي پذيرفته شده در همه جوامع، احترام به حقوق، ترين  مهم

است که مستلزم وفاي به عهد، راستگويي، درستکاري ها  آزادي و کرامت انسان

است بدون هيچ تمدني در تاريخ بشري نتوانسته . و به طور خلاصه عدالت است

انديشه . تکيه بر ارزشهاي اخلاقي و عدالت، به حيات و بالندگي خود ادامه دهد
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دهد که در نظام مبتني بر حکومت قانون، اخلاق و  مي و تجربه بشري نشان

توانند نقش  مي دولت و مکانيسم بازار. تواند تحقق پيدا کند مي عدالت بهتر

بسيار زيادي هاي  حوزه. ا کنندمکمل در تحقق کارايي و عدالت اجتماعي ايف

براي عملکرد دولت در بالابردن سطح عدالت اجتماعي وجود دارد؛ برطرف 

سنتي و جديد بازار، تأمين کالاهاي عمومي، تأمين نيازهاي هاي  ساختن نارسايي

مانند آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزيستي، فراهم ساختن  ميمه

حفاظت از محيط زيست از آن قبيل مادي و اجتماعي و هاي  زيرساخت

به سوي روشن شدن  مي علي ايحال هدف مقاله مذکور گا. شوند مي محسوب
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